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  ١٣٩۶/۴/١٠: หرໝ وફول

  ١٣٩۶/۴/٢٨ :หرໝ پذୌش
  
  

  اي بررسي مقايسه
  شناسي سهروردي و ملاصدرا مباني معرفت

  
  *سيما سادات نوربخشدكتر 

  
  چكيده

دادن تعارض سـاختار ارسـطويي و گـام نخسـت در تـدوين        ي براي نشانسهرورد
او محـدوديت و  . اسـت ارسطويي را نقـد كـرده   » تعريف«ابتدا ساختار  حكمت اشراق،

هاي علم اگرچه انسان را به  نزد وي، نظريه. نارسايي تعريف را در نيل به يقين نشان داد
منتهي به يقين نشده  يك هيچاما  ؛نامعتبر نيست كاملاًاي از حقيقت رهنمون كرده و  جنبه

اي  ضـابطه » تعريـف «سهروردي كوشيده براي . و از امكان وقوع علم سخن نگفته است
، جزء اساسي نظريه اشراقي »تعريف«تلقي او از . ري و متفاوت از مشائيان ابداع كندصو

 شناسـي  معرفتاين اختلاف مبين ديدگاه كاملاً متفاوت در اصول منطق و . از علم است
در حكمت اشراق، برتري براي شهود و بر مبناي مشاهده ـ اشراق بوده  . در فلسفه است

  .شود يو بر اساس علم حضوري تدوين م
او بـه نظريـه   . سـهروردي را بررسـي كـرده اسـت     شناسـي  معرفـت ملاصدرا مبـاني  

وي، آن  شناسـي  معرفتسهروردي انتقاد دارد و ضمن پذيرش برخي از مباني » تعريف«
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نوشته حاضر اين مـوارد را بـه   . را با ديدگاه و اصول خويش ارزيابي و انتقاد كرده است
  .دهد تفصيل نشان مي

  
شناسـي،   مت مشاء، سهروردي، ملاصدرا، ضوابط فكر، تعريف، معرفـت حك :كليدواژه

  .اشراق، شهود و مشاهده
  
  مقدمه

اي كـه بـر انديشـه     سهروردي بـه سـبب تـأثير گسـترده     شناسي معرفتبررسي نظام 
هاي  شناسي او با بررسي تعارض معرفت. حكيمان پس از خود داشت، اهميت ويژه دارد

  .هاي مختلف علم را بررسي كرد سهروردي نظريه .شود منطقي حكمت مشاء آغاز مي
  

  تعريف
ارسطو در آنالوطيقـاي  . شناسي فلسفي است تعريف، گام نخست و مهم در فرايند معرفت

، نخستين گـام در علـم و   »تعريف«بر اساس آن . جايگاه تعريف را توصيف كرده است 1دوم،
نـزد  . شود به نظر مشائيان با تعريف ذات شيء، معرفت علمي ممكن مي 2.مقدمه برهان است

تـرين مسـئله    سـينا مهـم   سهروردي مسئله تعريف و نقد و رد نظريه حد ارسطو و حد تام ابن
تلقي سـهروردي از تعريـف، جـزء اساسـي نظريـه      . شناسانه دارد منطقي بوده و پيامد معرفت

بحـث  . ويكرد نقش حياتي در ساختار حكمت اشراق داردلذا اين ر 3.اشراقي او از علم است
ــه    ــدون شــناخت جزئيــات نظري و اهميــت » تعريــف«از بســط فلســفه در عهــد اســلامي ب

به نظر سهروردي شيوه كسب تعريف، گام نخست فلسـفي  . شناسانه آن، ممكن نيست معرفت
نظريـات   شناسـانه بـوده و نسـبت بـه     نظريه تعريـف نـزد وي روش  . در نيل به معرفت است

                                                            
1. Aristotle, Posterior Analytics. 
2. Ibid. 90b24. 

 :براي اطلاع از نظر ارسطو درباره ارتباط ميان تعريف و برهان نگاه كنيد به

3.Ziai, Knowledge and Illumination, p. 50. 
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، چيسـتي حكمـت اشـراق را تبيـين     »تعريـف «مسـئله   1.پيشين، پيشرفت صوري داشته است
 .كند مي

آوردن حد به طوري كه مشائيان به آن التزام دارند، بسيار  دست بهبه گفته سهروردي 
 2.ارسـطو نيـز بـه دشـواري آن اعتـراف كـرده اسـت       . سخت و چه بسا غيرممكن است

بنابراين سهروردي تعارض نظام مشايي را با تضعيف اساس سـاختار فلسـفي آن نشـان    
نقـل   سـينا  ابن رسالة في الحدودمطالبي از  الاشراقحكمة ملاصدرا در تعليقه بر. دهد مي
 4ملاصـدرا  3.كند كه او نيز بر دشواري نيل به رسوم و حدود غيرحقيقي معترف است مي

هاي سهروردي بـه   ست كه اغلب اعتراضا به دنبال القاي اين معنا سينا ابنبا نقلِ سخن 
از اين مسئله غفلـت نكـرده    سينا ابنمشائيان متمركز در مسئله تعريف بوده در حالي كه 

البته بايد توجه داشت كه سهروردي نيل به حد تام را با توجه به حـدود معرفـت   . است
   .اتر از مشائيان برداشته استبشري، غيرممكن دانسته و از اين جهت گامي فر

سهروردي از جوانب مختلف تعريف نزد مشائيان را بررسي كرده است و انتقادهايي 
او نشان داده ساختاري كه مشائيان براي نيل به شـناخت ذات  . اساسي به اين بحث دارد

 چه آن. ملاصدرا در صدد پاسخ به سهروردي است. اند، غيركافي است اشياء مطرح كرده
زيـرا وي در   ؛اسـت  سـينا  ابـن در نقد سهروردي گفته بيشتر ناظر به دفاع از سخنان  وي
هاي خود مطرح نكرده كه انسان با الزام به حد حقيقي قادر به شناخت  از نوشته يك هيچ

البتـه سـخنان ملاصـدرا    . حتي ارسطو نيز چنين ادعـايي نكـرده اسـت   . ذات اشياء است
زيرا وي با سخنان آنان  ؛نيفزوده سينا ابنچيزي بر آگاهي سهروردي از سخنان ارسطو و 

هـاي ارسـطو و    رغم آشـنايي بـا گفتـه    روردي بهاهميت سخنان سه. آشنايي داشته است
در اين معنا است كه وي قصد دارد با گسترده كردن مقام شهود عقلي در انسان،  سينا ابن

سهروردي در اين فرآينـد شـهود عقلـي را بـر     . جاي را براي تحليل منطقي محدود كند
                                                            

1. Ibid, p.122. 

 .21، ص حكمةالاشراق، 2ج  ،مجموعه مصنفاتالدين،  شهابسهروردي، . 2

 .77-79، ص سينا ابن: رسايل حسين بن عبداالله، سينا، ابن. 3

  .84ص  ،به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراق شرحالدين،  شيرازي، قطب. 4
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ملاصـدرا در   هاي انتقادهاي سهروردي و پاسخ. تحليل منطقي مفاهيم ترجيح داده است
  :موارد ذيل است

مطرح  را سهروردي، براي نشان دادن ناتواني انسان در نيل به تعريف، مثال جسم .1
مشائيان صورت و هيولا را به عنوان اجزاي ذاتي جسم در نظـر  : گويد او مي. كرده است

بـه نظـر سـهروردي نـزد     . انـد  اما ديگران در آن ترديد و يا آن را انكـار كـرده   ؛اند گرفته
زيرا جسم بدون آنها نيز قابل تعقل  1.جسم نيست يعني منكران، اينها جزء مفهوم مسمي

  .است، در حالي كه ذاتي، منفك از حقيقت شيء نيست
با تفاوت قائل شدن ميان ماهيـت شـيء و ماهيـت آن بـه حسـب وجـود        2ملاصدرا

 ـ . در صدد پاسخ به اشكال سهروردي است ،خارجي و يا حتي وجود ذهني ه نظـر  نيـز ب
ملاصدرا اجزاي مقوم ماهيت، غير از اجزاي وجودي آن اسـت، خـواه خـارجي باشـد،     

نسـبت  . مانند ماده و صورت خارجي، و يا ذهني باشـد، ماننـد مـاده و صـورت عقلـي     
ماهيت . اجزاي وجودي به اجزاي ماهيت، شبيه نسبت عوارض شيء به ذاتيات آن است

تركيـب شـده   ) حساس(و فصل ) م ناميجس(حيوان به عنوان مركب خارجي، از جنس 
از اين رو نسبت ماده . است) نفس(= و صورت ) بدن (=وجود آن مركب از ماده . است

ين يزيرا فرق آن دو در تع ؛، مانند نسبت نوع به جنس است)جسم نامي(به جنس ) بدن(
پـس  . به فصل، شبيه نسبت معين به مبهم است) نفس(نيز نسبت صورت . و ابهام است

يعني بشـرط  (شرط لا ه اگر ب. طبيعت جنس، لابشرط اعتبار شود، جنس، مبهم است اگر
يعني بـه شـرط داخـل شـدن     (شرط شيء، ه لحاظ شود، ماده است و اگر ب) خروج غير

ل اسـت   ) مقوم براي آن در وجود خاص خود مـاده نيـز نـوع    . لحاظ شود، نـوعِ محصـ
   .بسيطي بوده كه به محصل خارجي ديگري نياز دارد

                                                            
  .19 ، صحكمةالاشراق، 2مجموعه مصنفات، ج  الدين، شهاب سهروردي،. 1
  .88-89ص  ،به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 263                            ناسي سهروردي و ملاصدرا  ش معرفتي مباني ا بررسي مقايسه

 

 

با توجه به اين مقدمه، جسم طبيعي، ماهيت مطلقي دارد كه مركب از جوهر، طـول،  
آنها بـراي  . اند مشائيان، و قائلان به جزء لايتجزي، بر اين نظر متفق. عرض و عمق است

زيـرا   ؛يكي از آن دو، جنس اسـت . تحقق دو مفهوم در ذات جسم، اختلاف نظر ندارند
منشـأ اخـتلاف، در   . زيرا ذاتي اختصاصي است ؛ديگري فصل است. ذاتي مشترك است

  :نحوه وجود ذاتي و طرح اين سه پرسش است
  ؛)نظر رواقيان(آن دو به يك وجود، موجودند؟  )1
  ؛)مشائيان نظر(دو وجود دارند؟  )2
ا عين يكديگر است؟ هاي كثير موجودند به نحوي كه ماده و صورت آنه به وجود )3

  ).نظر متكلمان(
وجـود   ةها خارج از ماهيت جسم بوده و نـاظر بـه نحـو    اين بحث 1به نظر ملاصدرا

پـس بـراي همـه،    . خارجي آن است كه از عوارض ماهيت جسم به ماهو جسـم اسـت  
ملاصـدرا در ايـن    .اما نزد برخي، وجود آن، مجهـول اسـت   ؛ماهيت جسم، معلوم است

از آنِ وجـود  گـاه از آنِ ماهيـت و گـاه     ،حدود 2:گويد مسئله قائل به تفصيل است و مي
اما تعيين  ؛شود يعني جنس و فصل محقق مي ،توسط اجزاي آن ،حد امور ماهوي. است

 .زيرا وجود، جزء ندارد ؛غير ممكن است ،حد براي وجود از طريق اجزاء

سهروردي مدعي است كه اگر براي آب و هوا اجزاي غيرمحسوس، مثل هيولا و  .2
و ايـن اجـزاء در فهـم منكـران، دخالـت       كنند برخي آن را انكار مي ،صورت ثابت شود

نسبت هيـولا و صـورت بـه ماهيـت جسـم، ماننـد نسـبت         4اما به نظر ملاصدرا 3؛ندارد
نيز ترديد در عارض شيء، منافاتي با معلوم بودن كنه ماهيـت  . عوارض به ماهيت است

 .ندارد

                                                            
  .همان. 1
  .103، ص 8، ج في الاسفار الاربعة العقلية ةالحكمةالمتعاليصدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم، . 2
  .20ص ، حكمةالاشراق ،2، ج مجموعه مصنفات الدين، شهاب سهروردي،. 3
  .90، ص به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 4
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گـذاري واضـع    سهروردي معتقد است عوام، فقط امور ظاهري را كه مقصود نـام  .3
. گويد حقيقت جسم، معقولِ غيرمحسوس اسـت  اما ملاصدرا مي 1؛كنند است، تصور مي

حس به ظواهر تعلق دارد و پس از اين تعلق، حقيقت، بدون نياز به معـرِّف يـا برهـان،    
   2.شود هويدا مي

سهروردي انسانيت انسان را به عنوان نمونه ديگري مطرح كـرده كـه نـزد عـوام      .4
امـا ملاصـدرا    3؛شود، مجهول اسـت  انيت انسان محقق ميخصوصيتي كه توسط آن انس

داند كه بعضي بر بعض ديگر تفوق داشته و مبدأ  نفس انسان را داراي اطوار وجودي مي
ها در اين است كـه   گويد اشتراك نفوس انسان البته مي. شود تفاوت نفوس محسوب مي

 : ان دو وجه داردبه نظر وي نفس انس. است صورت، قائمِ به ماده و منوعِ بشر

  ؛كند به اين اعتبار كه صور مقوم ماده، نوع را ايجاد مي. وجه ناظر به بدن )1

به اين اعتبار كه اكثر نفوس براي عقـلِ بالفعـل شـدن،    . وجه ناظر به عالم قدس )2
  . اند قوه محض

وجه نخست، به طور بالفعل، انسان، صورت مدبرِ حساسِ متفكرِ متخيـل اسـت كـه    
ها هنگامِ صيرورت بـه عقـل    اما چون ذات عقلي بيشتر انسان ؛معلوم استبراي همگان 

وجـود نفـس بـه دو    . بالفعل موجود نيست، قادر به درك اين خصوصيت نخواهند بـود 
وجـود   .ب ؛)داراي صورت منوع و متفق با افراد(وجود رابطي مادي  .الف: اعتبار است

ملكات و اخـلاق، تبـديل بـه ملـَك،     خارج از بدن بوده و به حسب (استقلالي جوهري 
  ). شود شيطان يا از جنس حشرات اخروي مي

بر اساس اين مقدمات، تحديد انسان به حيوان ناطق، صـحيح بـوده و بـراي تعيـين     
شـود،   مظروفي كـه نفـس در آن داخـل مـي    . ماهيت انسان و علم به ذات او مفيد است

                                                            
  .20ص ، حكمةالاشراق ،2ج مجموعه مصنفات،  الدين، شهاب سهروردي،. 1
  .90ص ، به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 2
  .20ص ، حكمةالاشراق ،2، ج مجموعه مصنفات الدين، شهاب سهروردي،. 3
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ين خصوصيت، رتبه نخست نفس ا. ها يكسان است صوري طبيعي بوده و در همه انسان
تماميت نفس سبب تفاوت نفوس شده و به واسطه آن، حالت نفس در رتبـه دوم  . است

داند كه در عالم ماده به  ملاصدرا نفس انسان را ماده حقايق اخروي مي. شود مختلف مي
  1.لذا براي مشاهده آن بايد باطن را تلطيف كرد. منزله صورت ماده حيواني است

بر خـلاف   2،داند ستعداد نطق را در انسان، عرَضي تابع حقيقت او ميسهروردي ا .5
  3.سخن ملاصدرا كه نطق را داخل در حقيقت انسان و مقومِّ تمام ماهيت او دانسته است

هايي مانند نطـق اسـت، فقـط بـا لـوازم و       به نظر سهروردي نفس كه مبدأ ويژگي .6
ت كه جز با اموري كـه انسـان را   اما ملاصدرا بر اين باور اس 4.شود عوارض شناخته مي
اگرچه بـراي اغلـب   . كند، راهي براي شناخت بسايط وجودي نيست به ماهيات نايل مي

دانند كـه انسـان داراي جـوهر     اما همگان مي ؛ها حقيقت نفس ناطقه مجهول است انسان
مدركِ كليات است كه مميز و محركّ بدن بوده و آگاه به ذات خـود اسـت و در قـواي    

اين مقدار، در شناخت حد انسـان كفايـت   . كند حسي، خيالي و وهمي تصرف ميبدني، 
  5.كند و جز اين از ماهيت انسان خارج بوده و دخالتي در حد او ندارد مي

 :انـد كـه   آنهـا مسـلم دانسـته    گويـد  نزد مشـائيان مـي  » تعريف«سهروردي در نقد  .7
اندازه خود شـيء   ذاتي شيء هم بهدر حالي كه . »شود مجهول توسط معلوم شناخته مي«

اي ديگر جاهـل   نيز معرفت به ذاتي براي كسي كه در مرتبه. تعريف شده، مجهول است
اگر شيء، در غير اين موضـع شـناخته شـده باشـد، معـرِّف      . به آن است، ممكن نيست

اگر خاص باشد و حـس آن  . اند در حالي كه آن را خاص فرض كرده ،خاص آن نيست
 6.برد كار بهتوان تعريف شيء را به راحتي  بنابراين نمي. ماند مجهول ميرا نشناسد 

                                                            
  .90-92ص  ،صدرالمتألهينبه انضمام تعليقات  حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 1
  .20، ص حكمةالاشراق ،2ج مجموعه مصنفات،  الدين، شهاب سهروردي،. 2
  .92-93ص  ،به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 3
  .20ص ، حكمةالاشراق ،2، ج مجموعه مصنفات الدين، شهاب سهروردي،. 4
  .93ص  ،به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 5
  .20-21ص ، حكمةالاشراق ،2، ج مجموعه مصنفات الدين، شهاب سهروردي،. 6
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زيـرا بسـايط، اعـم از ايـن كـه       به گفته ملاصدرا ديدگاه سهروردي قابل تأمل است
سهروردي ذكر كرده شناخته  چه آناجزاء حدود باشند يا نباشند، به وجوه ديگري غير از 

 :ملاصدرا هفت نمونه مطرح كرده. شود مي

گفته شود جـوهر،   مثلاً. تقسيم ذاتي، يعني آمدن از عالي به سافل؛ وش افلاطونر )1
در ذات، نامي و نوع اول، جسم است كه . نيست گونه ايندر ذات يا داراي ابعاد است يا 

 يا غير نامي است؛

بـه نظـر   . تحليل، عكس تقسيم است، يعني رفتن از سافل به عـالي ؛ روش ارسطو )2
حـد  . ارسطو موجب اطلاع از ذاتي اعم و اخصِ قريب است ملاصدرا روش افلاطون و

ا اين دو روش قابل انفكـاك  گويد چه بس ملاصدرا مي. تام، از اين دو تركيب شده است
  نباشد؛
گفتـه گـاه بـراي اشـياء مركـب، حـدود        1المشـرقية  حكمةوي در سينا؛  ابنروش  )3

نيـز لـوازمي ايجـاد    بـراي برخـي بسـايط    . شود غيرمركب از اجناس و فصول ايجاد مي
ارزش تعريف ملزومـات، كمتـر از   . رساند شود كه تصور آن، ذهن را به ملزومات مي مي

   ؛تعريف يا حدود نيست
زيـرا   ؛عرضي خاص، نزد عامه مساوي با شـيء و نـزد عقـل بـين اللـزوم اسـت       )4

 دسـت  بـه معرفت، فقط توسط خصوصـيات ذاتـي شـيء    . شود موجب معرفت شيء مي
زيرا حصول صورت معرِّف در عقـل،   ؛ز اختصاص آن، ضروري نيستآيد و آگاهي ا مي

  اختصاص و تساوي با شيء است؛نيز صورت شيء، غير از صورت . مفيد است
   ؛زيرا حد بر محدود زيادت دارد ؛عرض بسيط با موضوع خود تعريف شود )5
هر صفت به تنهايي براي شيء و غيـر  . تعريف شيء خاص به مجموع صفات آن )6

زيرا تقييد كلي با كلي منجر به  ؛اما مجموع صفات شيء، خاصِ آن است ؛تآن، عام اس

                                                            
سينا اين سخن را نقـل   به نقل از ابن) 63-64، ص 3ج ( شرح الإشارات و التنبيهاتخواجه نصير در . 1

  .كرده است
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كنـد كـه بـه     جزئي نشده و مفيد تخصيص است به طوري كه فهم را به چيزي نايل مـي 
در . شـود  گونه تعريف به رسم حاصل مي پس بدين. تر از آن نيست جهت مفهوم، خاص

عـام و بـدون مخصـص تعريـف     اگر شيء با امـري  «: گويد نتيجه اين كه سهروردي مي
   ؛داراي اشكال و منع است 1.»شود، تعريف نيست

 ؛نيازي نيست تا مفاهيم بديهي و اوليات و حسيات از مفهوم ديگـر كسـب شـود    )7
اگر هر معرفـت  . زيرا برخي اشياء به ذات خود معلوم بوده و به چيز ديگر نيازي ندارند

   2.آيد توسط معرفت پيشين حاصل شود، دور يا تسلسل لازم مي
 كه البته 3گردد به نظر سهروردي بخشي از تعريف و معرفت به امور محسوس بازمي

س جزئيـات و هـر چـه بـراي     زيرا به نظر وي احسـا  ؛نظر ملاصدرا با او متفاوت است
به گفته او محسوس از آن . حصول صورت آن در عقل كفايت كند، ضروري علوم است

احساس با صورت جزئي، نفـس را  . جهت كه محسوس است، كاسب و مكتسب نيست
 4.كند براي افاضه صورت كلي ضروري از مبدأ، آماده مي

حسوس و اثبات اجزاي گيرد وقتي كيفيت شناخت م به هر حال سهروردي نتيجه مي
توان به كنه جـواهري نامحسـوس، ماننـد عقـول و      آن، مشكل است، به طريق اولي نمي

آنها . آوردن حد به روش مشائيان، غيرممكن است دست به: گويد او مي. نفوس نايل شد
عـدول    به خاطر مشكل ياب بودن ذاتيات شيء، از تعريـف حـدي بـه تعريـف رسـمي     

بهتر است  6:گويد خن سهروردي را خالي از مسامحه ندانسته و ميملاصدرا س 5.اند كرده
يـا  » انـد  گونه كه مشائيان به آن التـزام داشـته   دست آوردن حد بدان هادعاي ب«: گفته شود

                                                            
  .10ص ، حكمةالاشراق ،2ج ، مجموعه مصنفات الدين، شهاب سهروردي،. 1
  .96 -98ص  ،به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 2
  .21ص ، حكمةالاشراق ،2ج مجموعه مصنفات، الدين،  شهابسهروردي، . 3
  .99ص  ،به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 4
  .21ص ، حكمةالاشراق ،2، ج مجموعه مصنفات الدين، شهاب سهروردي،. 5
  .100ص  ،به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 6
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 دسـت  بـه در امكـان   اي زيرا شبهه ؛غيرممكن است ،»دست آوردن حد در هر مطلوب هب«
 . آوردن حد به طور مطلق، نيست

رسد انتقادهاي سهروردي تنها به جنس و فصل داشـتن ماهيـت بـه طـور      ميبه نظر 
بلكه مهم آن است كه ماهيت از چه جنس يا فصـلي تركيـب شـده     ؛گردد مطلق باز نمي

به همين دليل ميـان  . نيز براي او چگونگي دستيابي به اجناس و فصول مهم است. است
وقتـي كيفيـت   . اخـتلاف اسـت  اقشار متكلمان و حكيمان در تعريف چيزي مانند جسم 

تـوان بـه    شناخت انسان از اجسام محسوس و اثبات اجزاي آن مشكل است، چگونه مي
بحث سهروردي، منطقي اسـت و   كنه جواهر نامحسوس مانند عقول و نفوس نايل شد؟

ملاصدرا براي پاسخ بـه سـهروردي بـه تفـاوت     . مطرح است شناسي معرفتدر ساحت 
رجي و يا حتي وجود ذهني يا تفاوت اجزاي مقوم ماهيت ميان ماهيت شيء و وجود خا

آيد صورت مسـئله تغييـر كـرده و     و اجزاي وجودي آن اشاره كرده است كه به نظر مي
بر خـلاف نظـر    چنين هم. بحث از ساحت معرفتي به ساحت وجودي تبديل شده است

نين نيسـت  ملاصدرا هيچ كس حتي مشائيان قائل به معلوم بودن كنه ماهيت نيستند و چ
اختلاف نظرهايي كه در تعريف اشياء ميان حكيمان وجود  .كه آن بر همگان معلوم باشد
كند، حتي درباره خود انسـان، حقيقـت نفـس ناطقـه بـراي       دارد اين مدعي را اثبات مي

    .آيد هاي ملاصدرا قانع كننده به نظر نمي بنابراين پاسخ. بسياري مجهول است
  

  معرفت
علـم، ظهـور اسـت و    «: سيم سهروردي از علم را چنين نقل كردهملاصدرا نظر و تق

غير، يـا نـور لنفسـه    . نور گاه لنفسه و مدركِ خويش و گاه لغيره است. ظهور، نور است
اگـر فـي   . در حالت دوم يا في نفسه مظلم بوده يـا چنـين نيسـت   . است يا لنفسه نيست

ر تقدير اول، غير، براي آن، مـدركِ  بنا ب. نفسه، مظلم نباشد نورِ لغيره يا غسق لغيره است
پس نزد سهروردي، علـم  . غير، بنا بر تقديرهاي سه گانه، مدركِ آن و خود نيست. است
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به خود، نور لنفسه بودن است و علم شيء به غير، اضـافه نـوري ميـان دو شـيء      ءشي
   1.نوراني است
  :بندي سهروردي چنين است تقسيم

  

  
 

بخش صحيح آن بـه  . سهروردي را صحيح دانسته استملاصدرا فقط بخشي از نظر 
او بر اساس يگانگي نور و . علمِ جوهرِ مفارق بالذات اختصاص دارد كه نور لنفسه است

وجود، مبناي خود را مطرح كـرده كـه علـم، وجـود اسـت؛ امـا از چهـار جهـت نظـر          
  :سهروردي را صحيح ندانسته

و تصديق، كلي و جزئي تقسـيم  علم به تصور . »اضافه دانستن علم شيء به غير« )1
  ؛ اما اضافه چنين نيست؛شود مي

. »مدركِ شيء، نور لنفسه بوده و نور لنفسه، عقل بالفعل است«به نظر سهروردي  )2
 زئيات است، بايد داراي عقل باشد؛با قبول اين سخن حيوان كه مدركِ ج

 د؛ضوري ادراك شوبر اساس سخن او بايد اجسام و مقادير با علمِ اشراقيِ ح )3

در حـالي كـه   . »كنـد  نفس، بدن را با علمِ حضوريِ اضـافي درك مـي  «به نظر او  )4
 2.جسم مادي، ادراك و شعور ندارد

                                                            
ــدين، شــهاب ســهروردي،. 1 صــدرالدين ؛ 113-121ص  ،حكمةالاشــراق، 2، ج مجموعــه مصــنفات ال

  .312-313، ص 3، ج الاربعةالعقلية الحكمةالمتعالية في الاسفارشيرازي، محمدبن ابراهيم، 
 .318-319، ص 3، ج همان. 2

اقسام نور

نور لنفسه 
مدرك  -

لنفسه است

نورلغيره

غير، نورلنفسه 
است

غير، نور 
لنفسه نيست

في نفسه 
مظلم است

في نفسه 
مظلم نيست

نورِ غير خود 
است

 غير، مدرك
آن است

غسقِ غير 
خود است
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نقل و ارزيابي ملاصدرا از آراي سهروردي درباره علم، بر محور تبيـين ادراك ذات،  
ين ملاصدرا در عين تأثر نهايتاً با توجه به يگانگي نور و وجود و علم، تبي. متمركز است

حكيمـان علـم و ادراك را بـه حصـولي و     . جديدي از اين مسـئله مطـرح كـرده اسـت    
علم حصولي توسط صورت يا مثال شيء ايجاد شـده و در آن  . اند حضوري تقسيم كرده

معلـوم، در علـم   . قوام علم حصولي به انطباق بر معلوم اسـت . علم و معلوم مغاير است
در علم حضوري، علم و معلـوم   .ستحضوري بدون واسطه صورت، نزد عالم حاضر ا

ادراك «سـهروردي در آثـار خـود    . يكي بوده و علم متوقف بر انطباق بر معلـوم نيسـت  
او اصطلاح علم حضوري را دوبار . كرده است» علم حصولي«را جايگزين » توسط مثال

وي . بـرده اسـت   كـار  بـه  2مشارعرا در » علم اشراقي حضوري«و تركيب  1تلويحاتدر 
پـس از  . نخستين حكيمي است كه در بسط و تعميق علم حضوري كوشش فراوان كـرد 

 . او ملاصدرا بيش از حكيمان ديگر به بسط مباحث علم حضوري پرداخت

با ادراك شيء غايب، مثـال  « : گويد سهروردي در تبيين ادراك حاصل از صورت مي
ادراك اثري در انسان ايجاد نشـود، بـراي او   اگر در اين . شود آن براي انسان حاصل مي

اما مطابق بـا شـيء غايـب     ؛اگر اثري پديد آيد. حالت قبل و بعد از ادراك يكسان است
لذا در ادراك، اثـري در انسـان بـه وجـود      ،هست ادراك نشده كه چناننباشد، آن شيء، 

 كـه  چنـان  در غير اين صورت شيء خارجي آن. آيد كه مطابق ِمثال شيء غايب است مي
  3.»هست متعلَق آگاهي و علم قرار نگرفته است

براي نفس ادراك كننده با مـدرك  . سخن سهروردي داير بر دو منفصله حقيقي است
حصول علمِ . تغيير حالت رخ ندهد. 2تغيير حالت رخ دهد؛ . 1: دو حالت متصور است

ان تغييـر حـالتي   پس با پيدايش علم، در انس ـ. بدونِ تفاوت حالت در انسان محال است
                                                            

  .90، 74، ص التلويحات ،1ج  مجموعه مصنفات، الدين، شهاب سهروردي،. 1
  .485، 487، 488ص  المشارع و المطارحات، ،1، ج مصنفاتمجموعه الدين،  سهروردي، شهاب. 2
الـدين،   سهروردي، شـهاب ؛ 15، ص حكمةالاشراق، 2، ج مصنفاتمجموعه الدين،  سهروردي، شهاب. 3

  .205ص  اللمحات، ،4، ج مصنفاتمجموعه 
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زوال . 2پيدايش حالت جديـد؛  . 1: اين تغيير در دو حالت مفروض است. شود واقع مي
البته اين فرض باطـل  . اگر يكي از اين دو پديد نيايد، تغيير رخ نداده است. حالت قديم

اگر تغيير حالت به زوال امري باشد كه براي نفس و يـا در نفـس وجـود داشـته،     . است
كه خلاف وجدان و علم شهودي نفس است، خـلاف برهـان نيـز هسـت؛     علاوه بر اين 

زيرا انسان استعداد فراگيري علوم غيرمتناهي و فراوان دارد؛ لذا بايـد در ذهـن او اشـياء    
. بسيار يا غيرمتناهي حضور داشته باشد، درحالي كه انسان امور غيرمتناهي بالفعل نـدارد 

ات خارجي، از همراهي علم با وجود حالتي لذا براي اثبات عينيت صورت ذهني با ماهي
   1.شود ناظر به ارزش معلومات است، كمك گرفته مي كه آنجديد در ذهن و واقع نمايي 

براي ملاصدرا تبيين سهروردي از ادراك شيء غايب يـا ادراك توسـط مثـال شـيء     
سـهروردي ايـن   « 2:گويـد  مـي  الاشـراق حكمةاو در تعليقه بر . غايب، جالب توجه است

آورده و جـز او كسـي    3مطارحـات و به تفصيل در  الاشراقحكمةسخن را به اجمال در 
  .»چنين سخني مطرح نكرده است

نظرسهروردي درباره ادراك شيء قائم به ذات و مدركِ ذات، اين است كه خـود را  
او  4.آورد نمـي  دست بهتوسط مثال، ادراك نكرده و خودآگاهي خود را توسط مثالِ ذات 

براي اثبات اين سخن به سه طريق استدلال كرده و ملاصدرا هـر يـك    الاشراقحكمةدر 
  : از آنها را ارزيابي كرده است

صورت مـن  . چيز ديگري نيست» من«يابد و جز  مي» من«انسان خود را با عنوان  .1
  5؛است» او«و مصداق » من«غير از خود 
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لـذا  . احتمال مشاركت در آن نيست به نظر ملاصدرا هر كه ذات خود را ادراك كند،
به غير ذات، اعم از كلي يا . ادراك ذات، عين ذات شخصي بوده و توسط صورت نيست

بـراي  » من«هر چيزي جز  1.است» او«بلكه  ؛شود گفته نمي» من«جزئي، ذاتي يا عرضي، 
اين توضيح ملاصدرا متأثر از سخن سهروردي در تبيين مسـئله علـم    2.ذات بيگانه است

، »مـن «زيرا با ادراك هويـت   ؛، عين وجود است»من«ملاصدرا نتيجه گرفته ذات  3.است
، اعـم از ماهيـت يـا ذاتـي و     »مـن « هر تصور از معناي غيـر . هر چيز ديگر، غايب است

هر كس وجود را با علم حضوري و به عين وجـود  . عرضيِ ماهيت، غير از وجود است
: كنـد  اين سخن بر سه امر دلالت مي. ب استشخصي تصور كند، مفهوم ذهني از او غاي

همان طور كـه  . حقيقت نفس، عين وجود است .ب ؛وجود، در خارج محقق است .الف
 5.نفس مطلقاً مجرد از ماده است .ج 4؛مطرح كرده است تلويحاتسهروردي در انتهاي 

داند صورت مثـالي، خـود    كسي كه خود را توسط صورت مثالي ادراك كند يا مي .2
داند، خود را ادراك نكرده و اگر بداند، خود را بدون مثال و  اگر نمي. داند يا نمياوست 

 6؛پيش از آن ادراك كرده است

در حالت اول، لازم نيست كسي كـه  . اين سخن، منع و نقص دارد 7به نظر ملاصدرا
علم به يـك شـئ، مسـتلزم    . توسط مثال به چيزي علم دارد، از مثال بودن آن آگاه باشد

در حالت دوم، ادراك اشياء خـارجي از نفسـي كـه از آن    . علم به علم آن نيست حصول
پس هر ادراك، مستلزم وجود ذات معلوم بوده كه ايـن  . غايب است، ممكن نخواهد بود
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اگر معلوم به مثال، همان عالم است و ادعاي ضرورت در آن شود، به . فرض باطل است
امـا بـه    ؛اشياء خارج از خود را ادراك كردهگردد در غير اين صورت،  حالت اول باز مي
 .كند كه علم انسان به آنها عين معلوم يا غيرمعلوم است ذهن خطور نمي

 زائـد قائم به ذات و مدركِ ذات، اعم از نفس يا عقل، هرگز خود را توسط امـور   .3
امور زائد بر ذات شيء، در زمره صفات شيء بـوده و شـخص، پـيش از    . كند درك نمي
 1.ز صفات، از ذات خويش آگاه استآگاهي ا

گويد سهروردي قصد داشته پاسخ اين توهم را بدهد كه برخـي گمـان    ملاصدرا مي
د مانند حصـول مثـال بـراي نفـس و يـا      ئاند علمِ نفس به خود، يا توسط صفت زا كرده

به نظر ملاصـدرا اثبـات چيزهـايي كـه انسـان بـا علـم        . شود توسط چيز ديگر ايجاد مي
ي و گـاه توسـط       حصولي قادر به درك آن نيست، گاه توسط علل آنها ماننـد برهـان لمـ

زيـرا   ،وهم، طالب اثبات آنها توسط علل نيست. گيرد معلول مانند برهان انيّ صورت مي
شـايد بـه اثبـات     ،اگر وهم به علت توجه كند. معلول براي وهم، ظاهرتر از علت است

اشياء با صفات، فاعـل و آثـار   . وق يابدشيء توسط آثار و لوازمي كه معلول آن است، س
» من بودن«سهروردي پاسخ داده كه علم انسان به خود، بر اساس . شوند آنها شناخته مي

علم به صفت شيء، متأخر از علم بـه شـيء   . است» او بودن«و علم او به غير، بر اساس 
يرازي ايـن  ش ـ الدين قطب 2.آيد نمي دست بهلذا علم به شيء از علم به صفات آن . است

ملاصـدرا اصـل سـخن     3.طرق را اقناعي دانسته و در برهاني بودن آن ترديد كرده است
او ضمن نقض . اما با بعضي از مقدمات مدعاي وي موافق نيست ،سهروردي را پذيرفته

الدين شيرازي هم موافق نبوده و اين طرق  هاي سهروردي با سخن قطب بعضي از برهان
 4.داند را اقناعي نمي
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براي اثبات ادراك ذات خود، اسـتدلال ديگـري    2مشارعو  1تلويحاتهروردي در س
چند با قيود بسيار تخصـيص يابـد، معـروض     صورت ذهني هرگويد  مطرح كرده و مي

نيز انسان ذات خـود  . اما ذات عاقل، شخص خارجي است. كليت بالفعل يا بالقوه است
پـس ايـن تعقـل بـه واسـطه      . ممتنع اسـت كند كه اشتراك در آن  اي تعقل مي را به گونه

. لذا نفس از ذات خـويش غايـب نيسـت   . از هويت وجودي نيست صورت ديگري غير
بـه ذات خـود اشـاره    » مـن «توان با كلمه  افزايد والا نمي ادراك ذات، چيزي به ذات نمي

» او«د برآن بـوده و نسـبت بـه نفـس،     ئاما زا ؛هر صورت اگرچه قائم به ذات است. كرد
زيرا صورت ذهني بـه   ؛براي نفس ادراك ذات، جزئي نيست. »من«شود نه  ب ميمحسو

 .رغم تخصيص، از كليت و مطابقت با كثرت امتناع ندارد

خود را مجرد كـرده  «: چنين توضيح داده 3تلويحاتسهروردي اين سخن را در آخر 
اضـافه بـه   ذات من مانند رسـم جِـوهر و   . آن را انيت و وجود يافتم. و در آن نظر كردم

در موضـوع  . اضافه، خارج از نفس است. جرمي كه رسم نفس است، در موضوع نيست
ذات خود را . آگاه از آن نيستم ،اگر جوهريت معناي ديگري دارد. نبودن نيز سلبي است

آن را تنهـا بـا عـدم غيبـت خـود      . ذات من فصل ندارد. شناسم و از آن غايب نيستم مي
خصوصيتي وراي وجود داشت، هنگام ادراك، آن را درك  اگر ذات، فصل يا. شناسم مي
با تفصيل ذات خـود جـز وجـود و    . زيرا نزديك تر از من به من چيزي نيست ؛كردم مي

پس ادراك ذات، همـان وجـود    ،بينم كه با عوارض از غير ممتاز شود ادراك چيزي نمي
ادراك شـيء اسـت و    ؛گفتـه شـد، دارد   چـه  آناگر ادراك، مفهوم محصلي غير از . است

چون پس از نفس است يا نفس آن را با ادراك نفس لازم ندارد، يا ادراك غيرنفس قوام 
درك كند » من«هر انسان، ذات خود را با معناي . استعداد ادراك، عرضي است. يابد نمي

، ذات خـود را درك  »مـن «. يابد كه هموسـت  و هنگام تفصيل، فقط وجود مدركِ را مي
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لـذا عرضـي را   . براي آن عرضي بود» من«، حقيقتي غير از اين داشت، »من«اگر . كند مي
شد در صـورتي كـه    كرد و از خود غايب مي به سبب فقدان غيبت خود از آن، ادراك مي

همان وجود است و فقط به امور سـلبي كـه عقـل    » من«ماهيت . اين فرض محال است
سـهروردي دربـاره فصـل    . ل داردبراي آن اسماء وجودي و اضافات وضع كرده، تفصـي 

افـزوده شـود، در   » مـن «را درك كردم و اگر مجهولي بـر  » من«مفهومِ : گويد مجهول مي
 .است» او«نسبت با من، 

به نظر او . استاستدلال سهروردي را درباره ادراك خود و غير، نقل كرده  1ملاصدرا
ور اسـتناري مـدرك   مدار ادراك غير نزد سهروردي بر اساس تسلط نوري مدركِ و حض

چه نفس در آن تصرف دارد، توسـط   ادراك نفس از بدن، وهم، خيال، حس و هر. است
ادراك او از  .نفس به اندازه تسلط و اشراقِ خود، ادراك دارد. اضافه قهري اشراقي است
اگر ادراك نفـس بـراي وهـم و خيـال و جـز آن دو،      . د نيستشيء، توسط صورت زائ

. قدر تخصيص يابد، باز هم كلي بوده و عموميـت دارد  د، هرتوسط صورت مرتسم باش
در نتيجه نفس، بايد محركِ بدن كلي و مستعملِ قواي كلي باشد و بدن خاص و قـواي  
آن را ادراك نكند و تصرف و تدابير جزئـي نداشـته باشـد كـه ايـن نظـر بـه ضـرورت         

  .كند زيرا انسان، بدن و قواي جزئي خود را درك مي ؛وجدان، صحيح نيست
گيـرد تـا كليـات را     مـي  كار بهنفس، قوه متفكره را در تفصيل و تركيب صور جزئي 

. قوه جزئي خودآگاه نبوده و راهي به شـهود نفـس نـدارد   . انتزاع و نتايج را استنباط كند
وهم، . لذا قوه جزئيِ غير است نه خود. وجود في نفسه آن، موجود بودن در محل است

وقتي وهـم كـه   . كند اما خود و قواي باطني را انكار مي ؛كند نمي اگر چه آثار آن را انكار
در رأس قواي جزئي است، به ادراك نفس راه ندارد، ساير مدارك جزئي به طريق اولي 
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پس نفس ناطقه به واسطه اشراق و تسلط بر قوا و اين كه نـور  . كنند نفس را ادراك نمي
ر آن و كليات منتزع از اين جزئيات لذاته است، مدركِ قواي جزئي و جزئيات مرتسم د

. نفس، نور لذاته است و هر نور لذاته، مدركِ ذات خود بوده و تسلط بر غير دارد. است
نـور و ظهـور،   . زيرا لازمه نور، ظهـور اسـت   ؛ادراك ذات، به صرف نور بودن آن است

ت نفـس هـر قـدر از جه ـ   . براي نفس ادراك غير، با اضـافه بـه آن اسـت   . عينيت دارند
تـر باشـد، بـراي او ادراك خـود و غيـر،       نورانيت، شديد و از جهت تسلط بر غير، قوي

هر قدر نورانيت و سلطه . اند نفوس در نورانيت و تسلط، متفاوت. تر است شديد و قوي
نفس در ايـن كمـال،   . نفس بر بدن و قواي آن شديدتر باشد، تجرد بيشتر خواهد داشت

حضور قوا نزد نفس، شـديدتر و ظهـور صـور ادراكـي     داراي ادراك قوي و تام بوده و 
اگـر  . تر است زيرا در اين وضعيت، حضور بدن براي نفس تام ؛تر است براي نفس، قوي

نفس مانند تسلط بر بدن شخصي خود، بر بدن ديگر نفوس هم تسلط يابـد، آن بـدن را   
. كنـد  آنها ادراك ميتنها با اضافه اشراقيِ قهري و بدون نياز به قبول صورت و انفعال از 

پس نفس از ذات و قوا و . لذا قبول از جهت نقص، و قهر از جهت كمال و شرف است
زيرا نور لذاتـه   ؛صورِ متمثل در قوا و بدن جرمي كه از نفس پوشيده است، غايب نيست

انسـان در ادراك بعضـي اشـياء ماننـد آسـمان و سـتارگان نيازمنـد         .و داراي تأثير است
ايـن  . كنـد  لذا صور آنها را حاضـر مـي   ،ا حقيقت آنها غايب از اوستزير ؛صورت است

اگر آن اشياء، ماننـد ابـزار حاضـر باشـد، در     . زيرا مقهور وي است ؛صور، معلوم اوست
  .ادراك آنها نيازي به صورت نيست

 1.ملاصدرا سخن سهروردي را متين و در نهايت إستحكام و تحقيـق دانسـته اسـت   
. وگـوي او را بـا معلـم اول نقـل كـرده اسـت       وردي و گفـت خلسه سهر 1اسفاروي در 

                                                            
-504، ص 3ج  ،الحكمةالمتعالية فـي الاسـفار الاربعـة العقليـة     صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم،. 1

، الحكمةالمتعاليـة  فـي  المبدا و المعاد، صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم؛ 240، ص 6؛ همان، ج 503
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از دشواري مسئله علم به ارسـطو شـكايت بـرده و ارسـطو در      سهروردي در آن خلسه،
يعني راه حل مسئله، شناخت نفس فاعـل شناسـا يـا     2.»به خود باز گرد«: گويد پاسخ مي

معرفـت،  . از اين رو خودشناسي، جزء اصلي نظريه اشراقي معرفت است. هويت اوست
» مـن « 3.شـود  زيرا انسان توسط ذات از خود، آگاه مـي  ؛ادراك ذات و قائم به ذات است

گويد تـو   مي ارسطو به سهروردي. هاي معرفت است يا ذات، از پايه» من«بودن و مفهوم 
درك خود توسط خـود،  . اين درك توسط نفس يا غير آن است. كني خويش را درك مي

 اگر اين اثر با نفس مطابق نباشـد، صـورت او نبـوده و در   . به اعتبار اثري در خود است
  .واقع نفس، غير را درك كرده است

هر صورتي در نفـس، كلـي بـوده و    . يابد صورت نفس با صفات ديگر تخصيص مي
 ،انسان مدركِ ذات خويش است و اين ادراك، مانع شـركت اسـت  . مانع شركت نيست

از جهت مفهوم بودن، مانع وقوع شركت در نفس » من«حتي . پس توسط صورت نيست
از حيث مفاهيم، داراي معاني معقول كلـي  » اين«و » ما«، »او«، »تو«، »من« ضماير. نيست

دانـد كـه    او مـي . به خود توسط غير نيسـت علم انسان . بوده و بدون اشاره جزئي است
پس . اين ادراك، به واسطه اثر مطابق يا غيرمطابق نيست. خود، مدركِ خود است نه غير

ارسطو در ادامـه گفتـه    5به گزارش سهروردي 4.ذات انسان، عقل و عاقل و معقول است
م توان گفـت عـد   است تعقل، حضور صورت شيء نزد ذات مجرد از ماده است و يا مي

تر بوده و شامل ادراك شيء نزد خود و بـراي غيـر    معناي اخير كامل. غيبت از آن است
هنگامي كه امكانِ حضورِ عـينِ شـيء   . كند نفس به قدر تجرد، خود را درك مي. شود مي

جزئيـات در ضـمن قـوا و كليـات در نفـس      . كند غايب نباشد، صورت آن را حاضر مي
                                                                                                                                            

-487، ص 3، ج الحكمةالمتعالية فـي الاسـفار الاربعـة العقليـة     صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم،. 1
486.  

  .ارجع الي نفسك: 70، ص التلويحات ،1ج مجموعه مصنفات، الدين،  شهابسهروردي، . 2
  . سينا قابل مقايسه است ابن» انسان معلق«يا » من«، مدركِ خودآگاه كه با  همان. 3
 .70-71، ص التلويحات ،1ج مجموعه مصنفات،  الدين، شهاب سهروردي،. 4

 .72همان، ص . 5
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از  چـه  آننه  ،مدرك، صورت حاضر است. نيست زيرا كلي، منطبع در ماده ؛حاضر است
بـه نظـر   . اطلاق كلـي بـه شـيء خـارجي، بـه قصـد ثـانوي اسـت        . تصور خارج است

كنـد و ايـن ادراك بـه     انسان ذات خود را توسط چيزي جز خود، درك نمي 1سهروردي
انسانيت انسـان بـه ادراك   . لذا جوهريت، كل يا جزء نفس نيست ؛صورت مستمر است

  . است» من بودن«يا  ذات خود
حاصل سخنان سهروردي را در اين معنا دانسته كه نفس، به واسطه تجرد  2ملاصدرا

گيـرد   وي نتيجه مـي . كند از ماده و نه به واسطه حصول اثر يا صورتي، خود را تعقل مي
  . پس هر مجرد، عاقل ذات خود است. كه حكم هر مجرد چنين است

اين است كه حقيقت نفس كـه همـان وجـود     مقصود سهروردي 3گويد ملاصدرا مي
 ـاست و در زبان اشراق از آن به نور تعبير شـده، امـري زا   ملاصـدرا برهـان   . د نيسـت ئ

گويد هنگامي كه انسان ذات خود را حاضر و به آن اشاره  سهروردي را تبيين كرده و مي
مـورد   يابد كه آن را درك كرده و ممكن نيست اين درك زايل يـا  در ذات خود مي ،كند

. كنـد  نفس در اين فرايند، امور وجودي، اضافي و سـلبي را درك نمـي  . ترديد قرار گيرد
. اگر هر يك از اين معاني، عين يا جزء نفس بود، ادراك نفس بدون درك آنها ميسر نبود

زيـرا عـين    ؛ممكن است در ادراك ذات، از هر مفهوم كلي ذاتي يا عرضي غفلـت شـود  
منافاتي  ،سخن با اين معنا كه بعضي مفاهيم، ذاتي شيء باشد اين. ذات يا جزء آن نيست

ندارد زيرا ذاتي بودن براي چيزي يعني آن چيز به حسب وجود خـود، مصـداق انتـزاع    
پس لازم نيست اين مفهوم از حيث مفهوم بودن و . مفهوم آن و مطابقِ حكم به آن باشد

  .كليت، عين يا جزء آن چيز باشد

                                                            
  .112ص  ،حكمةالاشراق، 2، ج مجموعه مصنفات الدين، شهاب سهروردي،. 1
  .487، ص 3، ج الحكمةالمتعالية في الاسفار الاربعة العقلية صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم،. 2
  .293، ص به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقالدين، شرح  شيرازي، قطب. 3
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جنس يا فصلِ معلوم يا مجهول، جزء ذات فـرض شـود، بايـد    اگر  1به نظر ملاصدرا
 ،كنـد  اما هنگامي كه نفـس، خـود را درك مـي    ؛درك ذات بدون درك آن، ممكن نباشد

اما عين  ،لذا هويت نفس، عين وجود و حيات بسيط است. شود چيزي بر او افزوده نمي
زيرا تمام مفاهيم اعم از ذاتي يـا عرضـي از حصـه وجـود بحـت،       ،مفهوم آن دو نيست

پس نفس با بساطت، چيـزي جـز وجـود، حيـات، قـدرت و اراده بحـت       . خارج است
گويد  ملاصدرا در ادامه مي. د بر آن استئمصداق اين معاني، نفس و نه صفتي زا. نيست

نفس، عين وجود . ستا» من بودن«نزد سهروردي انسانيت انسان به مدركِ ذات خود يا 
و علم است و اطلاق اشياء بسيار بر آن، مانند جوهريت، شـيئيت، انسـانيت و ناطقيـت    

ايـن كـه عينيـت در وجـود دارد     . د بر نفس استئزيرا در تصور، زا ؛منافاتي با آن ندارد
وجـود صـرف، بـا     زيـرا ؛ اسـت يعني مطابق حكم به آن و مصداق حمل بر وجود شيء 

  .مصداق بسياري از معاني است بساطت هويت وجودي،
. كنـد، در ايـن معنـا اشـتراك دارد     هر كه ذات خـود را درك مـي   2به نظر سهروردي

آن را به اين دليل دانسته كه هر كـه ذات خـود را درك كنـد، هويـت بسـيط       3ملاصدرا
  . پس براي او ادراك ذات، عين ذات و بدون ماهيت است. وجودي دارد
نفس به ذات يا علم هر مفارقي به خود را منـوط بـه    ادراك خود و علم 4سهروردي

، عـين نـور و   »مـن «در مقابل جـز  » من«. ظهور ذات و نور بودن براي ذات دانسته است
، »مـن «بـه ايـن ترتيـب، جـز     . كنـد  نور، ظاهر بوده و غير خود را ظاهر مي. ظهور است

ود بـه چيـزي   ، چون نور است در ظهور خ ـ»من«شود و  ظاهر مي» من«همواره در پرتو 
زيرا در اين صورت  ،، از لوازم ظهور چيزي نيست»إنيت«به نظر او . ديگر نيازمند نيست
ت، عـين ظهـور و نورانيـت اسـت     . ماند در ذات پنهان مي بـه نظـر وي شـيئيت از    . إنيـ

                                                            
 .293همان، ص . 1
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است نيز عدمِ غيبت كه امـر سـلبي اسـت، ماهيـت انسـان را تشـكيل        ،محمولات عقلي
هر كه خود را درك كند، نور محـض و  . ماند و نورانيت باقي ميلذا تنها ظهور . دهد نمي

بـرخلاف   1سهروردي. هر نور محض، براي خود ظاهر و مدركِ ذات است. ظهور است
نـزد وي هـر شـخص كـه ذات     . داند مشائيان، خودآگاهي را به صرف تجرد از ماده نمي

ادي، مجـرد فـرض   اند اگر صـورت م ـ  مشائيان گفته. خود را درك كند، نور لنفسه است
  : به نظر سـهروردي تنـاقض سـخن آنهـا چنـين اسـت      . شود، معقول و عاقل ذات است

هيـولا، خـود   . 2؛ اگر طعم، مجرد فرض شود، لنفسه شده و بايد معقول لنفسه گـردد . 1
لذا مجـرد   ،والا منجر به تسلسل خواهد شد ،زيرا نيازمند ماده ديگري نيست ؛آگاه است

  . در صورتي كه چنين نيست ،ات باشدبوده و بايد عاقل به ذ
او از . ملاصدرا رأي مشائيان و سهروردي درباره ملاك ادراك را مقايسه كرده اسـت 

 2.آميز دانسـته اسـت   سخن سهروردي انتقاد كرده و نقد او به مشائيان را مردود و مغالطه
هاي عـدمي   ملاصدرا بر خلاف سهروردي معتقد است اگر طعم، مجرد و منزّه از كاستي

فرض طعم مجرد، موجب خلل در . آيد ناچار لنفسه و عقلي به شمار مي ،و انفعالي باشد
زيرا هيولاي  ؛نيز سخن سهروردي درباره هيولاي اولي معتبر نيست. نظر مشائيان نيست

و هستي آن آميخته به نيستي است، يعنـي جوهريـت    اولي، صرف قبول و پذيرش بوده
ملاصـدرا بطـلان نظـر    . استعداد داشته و وحدت اتصالي آن عين كثرت انفصـالي اسـت  

  3:سهروردي در نقض سخن حكيمان مشايي را چنين نقل كرده است
. شـود  نقصان وجود موجب احتياج به علل و مواد مـي . ماهيت، تابعِ وجود است .1

. وجود مادي آن همراه بـا اعـدام و انفعـال نيسـت     ،رد فرض شودهنگامي كه طعم، مج
اگـر از ايـن نقـايص،    . كنـد  طعم، نام وجود خاصي است كه حس ذايقه را تحريك مـي 

                                                            
 ،؛ شـيرازي 303، ص حكمةالاشـراق شـرح   الـدين محمـد،   شـمس  ؛ شهرزوري،114-115همان، ص . 1
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اگر طعم، لنفسه باشد، طعـم  . شود انفعال و عدم، مجرد شود به عقل و معقول تبديل مي
رغـم   روردي چگونه بهكند كه سه ملاصدرا تعجب مي. عقلي در نهايت لذتّ عقلي است

گويد هـر   زيرا افلاطون مي. شمرد صحيح دانستن رأي افلاطون، طعم عقلي را مردود مي
صورت عقلي، اصلِ نوع و تمامِ . صورت طبيعي، صورتي از نوع خود در عالم عقل دارد

به نظر ملاصدرا ميان اين كه طعم لنفسه، نوع اعلي و اشرف يا عاقل . حقيقت افراد است
وجود عقليِ واحد، عين اشياء كثير بوده و در وجود، غير . منافاتي نيست ،باشد و معقول

اين كثـرت، از تفرقـه و   . ستا از آن است هر چند به اقتصار، با يك كيفيت يا يك معنا
  . شود تجزيه در عالم اضداد ناشي مي

استعداد محض، اضـافه بـر   . هيولا نزد مشائيان، استعداد جوهر بودن محض است .2
اگر فرض شود هيولا با صورت جسميه و نوعيه متحد است، جسمِ طبيعيِ . نيست شيء

از اين رو جسم طبيعي، بايد معقول . محصلِ نوعي، جوهري واحد و لذاته موجود است
گويد اگر جسمِ طبيعيِ نـوعي، لذاتـه و نـه بـه      ملاصدرا در پاسخ مي. و عاقل لذاته شود

وجود آميخته با عدم داشته و  ،حاصل شود 1،مقوم واسطه وجود عقليِ معلول براي فاعلِ
نيز هر متصـل بالفعـل، نـه تنهـا منفصـلِ      . وحدت اتصالي آن، عين كثرت انفصالي است

. زيرا هـر جـزء، جـدا و محجـوب از جـزء ديگـر اسـت        ؛بلكه بالفعل نيز هست ،بالقوه
ي كه قـاهر و  ا مگر براي قوه ،هر جزء غيرهمراه، براي شيء ديگر حضور ندارد علاوه به

. يعني متصرف در تمام اجزا بوده و اجزا، حضور مساوي نزد آن دارد. محيط بر آن است
مدركِ بودن و احاطه به مدرك قواي حساس، نه از جهت اتصال به بدن، بلكه از جهت 

لذا به قدر لطافت و تجرد از ماده، قائم به جـوهر عقلـي   . بازگشت به قواي ماوراء است
  . كند ، صور منتزع از اجسام و مواد را حفظ مينيز مدركِ. است

پـس مـاده،    ،اگر منظور مشائيان از ماده، جزء جسم باشـد  2به نظر ملاصدرا چنين هم
اما اگـر  . نيز امر عدمي، لذاته غير موجود بوده و منشأ فيض نيست. بالقوه و عدمي است

                                                            
  .جز اين كه قوه هيولا در فعليت جوهرِ جسماني، جاري است. 1
  .429-430، ص 1، ج مفاتيح الغيبصدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم، . 2
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هـد داشـت و   منظور از ماده، جسم باشد، به رغـم موجـود بـودن، جـوهر ضـعيفي خوا     
زيـرا اجـزاي آن نـزد يكـديگر حضـور       ؛برخلاف جواهر صوري، موجود لذاته نيسـت 

هر چه در جسم  علاوه به. نداشته و چون وجود جمعي لذاته ندارد، غايب از خود است
. لذا شرط معلوم يا عـالم بـودن، تجـرد از مـاده اسـت      ،پذير است كند، قسمت حلول مي

ماده، آميخته به عدم و ظلمـت  . شود تعلق به ماده، سبب تفرقه و غيبت شيء از خود مي
  .بودن، مانعِ علم به خود است بوده و مادي

معلـم اول و تابعـان او مـدار ادراك را وجـود      1:گويـد  ملاصدرا در تحليل ديگر مي
وجود لنفسه، مدركِ خود است و هر چه وجود آن براي موجود ديگر لذا هر . اند دانسته

وجـودي كـه در مـاده    . زيرا آن موجود، لغيره اسـت . است، آن موجود، مدركِ آن است
اما بـه نظـر سـهروردي    . شود مادي، پس از تجريد، معقول مي. نباشد، معقول خود است

دو  ،لنفسه و اگر لغيـره باشـد   اگر نور لنفسه باشد، مدركِ. ملاك ادراك، نور بودن است
در هـر دو حالـت،   . نورِ غيـر اسـت  . 2 ؛شيء، لنفسه مظلم است. 1: حالت متصور است

ي، فرع زيرا ظهور چيزي براي چيز ؛اگر نور لنفسه باشد، مدركِ آن است. مدركِ نيست
  .بر ظهور آن براي خود است

تفـاوت بـه شـدت و    ملاصدرا بر اساس يگانگي حقيقت وجود و نور و اين كه تنها 
ضعف و تقدم و تأخر است، نتيجه گرفته اگر شيء خودآگاه، نور لذاته باشد، هر موجود 

زيـرا موجـود لذاتـه     ؛شد و بنابراين بايد هيولا، عالم به ذات شود لذاته، عالم به ذات مي
دانسـته و  ) علوم الهامي(= او كيفيت ادراك حضوري نفس از خود را از عرشيات . است
اسـتفاده از  . د نفس در مبدأ فطرت، خـالي از علـوم تصـوري و تصـديقي اسـت     گوي مي

اگـر  . لذا متوقف بر ابزاري ماننـد حـواس اسـت    ،حواس، اختياري بوده و طبيعي نيست
شـود،   گيري ابزار ميكار بهعلم به واسطه ارتسام صورتي از معلوم باشد، علم، وابسته به 

ه همين ترتيب به دور يا تسلسل منتهي شده و آن هم متوقف به علم به آن ابزار شده و ب

                                                            
  .429همان، ص . 1
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بنابراين به ضرورت، علم حضوري نفس به خود، آغاز علـوم نفـس   . هر دو محال است
بوده و سپس علم حضوري او به قوا و ابزار خويش كـه عبـارت از حـواس ظـاهري و     

ملاصدرا با سهروردي موافـق اسـت كـه ادراك، التفـات      1.گيرد باطني است صورت مي
پـس نفـس بـدون    . مشاهده نيز به صـورت جزئـي اسـت   . و مشاهده مدرك استنفس 

اين سخن ملاصدرا دقيقاً منطبق بـا عبـارات    2.، علمِ اشراقيِ حضوري داردزائدصورت 
ملاصدرا علم به شيء را حضور ذات آن نزد عالم  چنين هم. است 3مشارعسهروردي در 
علم، به واسـطه حصـول صـورتي كـه     . ترين است اين تعريف، كامل: گويد دانسته و مي

اي ميـان عـالم و ذاتـي كـه      زيـرا علاقـه   ؛شـود  غيرذات شيء معلوم است، محقـق نمـي  
وجـود فـي    :گويد او درباره علم حضوري مي 4.شود برقرار نمي ،غيرصورت علمي است

لذا علم، حضور شيء نزد مجـرد و  . نفسه معلوم نزد عاقل، عين معقوليت و وجود است
بـر اسـاس معنـاي دوم،     5سـهروردي گفتـه اسـت   . دن شيء از مجرد اسـت يا غايب نبو

زيرا با اين كه ظاهر  ؛ملاصدرا اعتراض وي را وارد ندانسته. شود تعريف علم، سلبي مي
اولويت با معناي . لفظ، سلبيِ غير محصل است، اما منظور از آن تحصيلي و اثباتي است

» حاضـر «زيـرا كلمـه    ؛غايرت نيستاول است، يعني حضور شيء براي ديگري، سبب م

                                                            
-153، ص 6، ج الحكمةالمتعالية فـي الاسـفار الاربعـة العقليـة     صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، .1

152.  
ج  ،الحكمة المتعاليـة في  المبدأ و المعاد، صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم؛ 153، ص 6همان، ج . 2
 . 133، ص 1

فـلا بـد مـن    «: 485، ص المشـارع و المطارحـات   ،1 ج  مجموعه مصنفات، الدين، شهاب سهروردي،. 3
ليسـت   المشاهدة، و مشاهدة، فالادراك ليس الاّ بالتفات النفس عند ما ترى الصورةالتفات النفس الى تلك 

  .»بصورة، فلا بد و ان يكون للنفس علم اشراقى حضورى ليس جزئية بصورة المشاهدةبل  كلّية بصورة
  .155، ص 6، ج الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقليةابراهيم، صدرالدين شيرازي، محمد بن . 4
، ضـمن نقـد نظـر    150-151ص  ،حكمةالاشـراق ، 2، ج مجموعه مصـنفات  الدين، شهاب سهروردي،. 5

فإن علمه سلبي عنده فكيف يندرج العلم بالأشياء في السـلب  «: مشائيان در باب علم خداوند گفته است
 .»...و التجرد عن الماده سلبي، و عدم الغيبه ايضاً سلبي
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اما ضروري نيست چيزي كه حضور دارد غيـر   ،مقتضي حضور چيزي نزد ديگري است
زيرا برهـان، بـر مغـايرت ميـان حاضـر و محـل حضـور دلالـت          ؛از شيء حاضر باشد

  1.كند نمي
بـه  . اما ملاصدرا با او موافـق نيسـت   2؛سهروردي، علم به غير را اضافه ظهور دانسته

اما اضافه، اخس أعراض و اضعف صفات محسـوب   ،علم، اشرف كمالات است نظر او
رسد در اين انتقاد ميان اضافه مقولي و اضـافه اشـراقي خلـط شـده      به نظر مي 3.شود مي

  .جزء مقولات عرضي نيست ،اضافه اشراقي كه موردنظر سهروردي است. است
و معرفـت اسـت و   نزد سهروردي حضورِ خود براي خود، كانون شـناخت   بنابراين

به نظـر سـهروردي نفـس بعضـي      4.بدون آگاهي حضوري، تحقق معرفت ممكن نيست
» غيـر «النفس، با معرفةدستيابي به . شناسد مي» من«اشياء را به واسطه حضور و از طريق 

شناسـد؟ اسـاس    پاسخ به ايـن پرسـش كـه چگونـه ذات، خـود را مـي      . شود ميسر نمي
شايد بتوان در پاسـخ گفـت علمـي كـه بـدون      . اشراقي سهروردي است شناسي معرفت

حضوري بـوده و دربـاره چگـونگي شناسـايي نفـس از خـويش        ،شود واسطه ايجاد مي
خودآگـاهي، جـزء اساسـي    . بنابراين ادراك حضوري ذات، بدون صورت اسـت  5.است

ا انسان با ذات زير ؛علم، ذاتيِ ادراك نفس و قائم به خود است. نظريه اشراقي علم است
علـمِ  «فلاسفه و حكمـا حقيقـي بـه     7به نظر سهروردي 6.شود خود از ذات خود آگاه مي

نزد سـهروردي ايـن علـم، بـه عنـوان      . اند نايل شده» حضوريِ تجرديِ اتصاليِ شهودي

                                                            
  .178، ص 1، ج مفاتيح الغيب، صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم. 1
  .153ص  ،حكمةالاشراق، 2، ج مجموعه مصنفات، الدين ، شهابسهروردي. 2
  .428، ص 1ج  مفاتيح الغيب،، صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم. 3
 .27، شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي، ، غلامحسينابراهيمي ديناني. 4

5. Aminrazavi, Suhrawardiand the school of illumination. P 102. 

  .70، ص التلويحات ،1ج مجموعه مصنفات، الدين،  شهاب سهروردي،. 6
  .121، 74همان، ص . 7
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 شناسـي  معرفـت اين اصل، اساس  1.كند اساس علم حصولي در ساختار فلسفي عمل مي
به طوري كه در حكمت متعاليه نه تنها شـناخت نفـس    ،دهد ملاصدرا را هم تشكيل مي

بلكـه بازگشـت علـم     ،توسط صورت نبوده و معلوم بدون واسطه نزد عالم حاضر است
لذا هـر  . حصولي به علم حضوري است و علاوه بر آن علم و عالم و معلوم اتحاد دارند

يـا بـه اعتبـار    به خودي خود، حضوري است و فقط در مقايسه با واقعيت ديگـر   علمي
بـا حضـور اسـت و منظـور از      يدر نتيجه علم مساو .حصولي باشد ،ديگر ممكن است

علـم حصـولي، نـوع    . حصولي بودن آن جز در انطباق با واقعيت مغاير با خـود نيسـت  
حقيقت علم، واقعيت حاضر نزد شيء يا به تعبيـر ديگـر   . خاصي از علم حضوري است

ط علم حضوري، حضـور و شـرط تحقـق علـم     شر. نحوه چنين وجود و واقعيتي است
بنابراين حضور، شرط تحقق هرگونه علم اسـت  . حصولي، حضور همراه با انطباق است

. شـود  و بدون آن علم حضوري يا حصولي؛ عالم و معلومِ بالذات يا بالعرض محقق نمي
رتبـه  يعنـي مـدركِ از م   ؛گيرد به نظر ملاصدرا، ادراك، با اتحاد عاقل و معقول انجام مي
يابد و هر علم، اتحاد عـالم بـا    وجودي خود به مرتبه وجودي مدرك ارتقاء يا انتقال مي

  2.معلوم است
ملاصدرا و سهروردي علم حضوري را به عنـوان بحثـي فلسـفي مطـرح و مبـرهن      

با اين تفاوت كه ملاصدرا علـم حضـوري را در محـور حقيقـت وجـود اثبـات       . كردند
م حصولي و حضـوري بـه ترتيـب در متعلـَق آن دو يعنـي      به نظر او تفاوت عل. كند مي

وجـود ذهنـي،   . بلكه اساساً متعلَق علم، وجود و نه ماهيت است ؛ماهيت و وجود نيست
ماهيت، اماره . اي از مراتب حقيقت وجود و ملاك معلوم بودن اشياء در ذهن است مرتبه

  3.و ظهور وجود ذهني است

                                                            
1. Ziai, Knowledge and Illumination, p 147. 

  .20ص  :، مقدمهرساله سه اصلنصر، حسين، . 2
 .197 -198، ص حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر رضا، اكبريان،. 3
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به نظـر او تصـور كنـه    . وجود امرِ مجرد از ماده دانسته است ةعلم را نحو 1ملاصدرا
بـا حضـورِ ايـن    . وجود فقط به واسطه هويت موجود و بدون مثال ذهني آن ميسر است

نزد ذات حاضر است، عـالم شـده و    چه آنوجود در عقل، انسان بدون ترديد به ذات و 
، وجودي بالفعل، خالص خاصيت علم. براي اثبات اين مطلب هم نيازي به برهان نيست

. شـود  و غيرِ آميخته با عدم است و به قدر پيراستگي از عدم، شدت علـم مشـخص مـي   
بنابراين ملاصدرا حقيقت علم را نه مانند مشائيان، امري سـلبي و صـرفاً مجـرد از مـاده     

البته در حصول ادراك، نوعي  2.داند و نه مانند اشراقيان قائل به اضافه بودن آن است مي
زيرا ماده منبع عدم و غيبت بوده و هر جزء جسـم از اجـزاي    ؛ريد از ماده لازم استتج

تـرين   نازل. صورت دور از ماده، براي ذات خود حضور بيشتري دارد. ديگر غايب است
او قائل به وحدت حقيقـت   3.مرتبه، صورت محسوس سپس متخيل و بعد معقول است

از . كند فرقه و جدايي موجودات را رد ميعيني وجود است و در تبيين علم حضوري، ت
 4.آينـد  نظر وي موجودات در پرتو نور وجود، وحدت يافته و از غياب بـه حضـور مـي   

 6.تعقل نيز به حضور وجود راجع است 5.پرده وجود است علم، حضور بي

شود كه عـالم يـا فاعـل     ترين مرحله شناسايي وقتي حاصل مي به نظر ملاصدرا عالي
بـه   ،طور كامل با معلوم يا متعلَق شناسايي، متحد و هويت آنهـا يكـي شـود   شناسايي به 

ملاصدرا اين رابطه را در مبحث اتحاد عالم و معلـوم بـه   . طوري كه تمايزي باقي نماند
اگر عالم و معلوم متمايز از يكديگر باشـند، معرفـت كامـل تحقـق     . اثبات رسانده است

                                                            
  .321، ص 3، ج الحكمةالمتعالية في الاسفار الاربعة العقليةصدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، . 1
  .323، ص 3همان، ج . 2
  .50ص  المشاعر،، صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم. 3
  .198، ص حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر رضا، اكبريان،. 4
  .50ص المشاعر،، صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم. 5
  .451ص  ،به انضمام تعليقات صدرالمتألهين حكمةالاشراقن، شرح الدي شيرازي، قطب. 6
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بـر اسـاس    1.واسـطه آن اسـت   تفاوت با درك بينزد وي تفكر عقليِ وجود م. پذيرد نمي
در . شـود  نظر وي نفس با حركت جوهري اشتدادي، به تدريج با صور ادراكي متحد مي

با هر ادراك، تكامل ذاتـي جـوهري پيـدا     ،اين فرآيند مادام كه نفس با بدن مرتبط است
، بـالاترين و  او اتحاد ادراك مدركِ را با مدرك در سه مرتبه حس، تخيل و عقل. كند مي

  . اين تبيين در تاريخ فلسفه اسلامي بديع است. داند آورترين مرتبه ادراك مي يقين
   

                                                            
  .202 -203، ص حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصررضا،  اكبريان،. 1
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